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پيشخوان قهوه اى 

آينده پرخطر بازار هنر
 «پرتره واقعى از فيلى كه در 
ــال 1774 به ونيز رفته»،  س
ــال به  اثر پيترو لونگى، امس
ــون دلار به  قيمت 1/3 ميلي
ــن در حالى  ــروش رفت. اي ف
است كه همين اثر در حراج 
سال 2008 به نصف اين قيمت فروخته شده بود. اين اواخر، گزارش هايى ثبت 
شده كه حكايت از فروش آثار هنرى در حراج ها به قيمت هاى بسيار گزاف دارد. 
ــند، اما مى توانند آينده اين بازار را به  ــايد پراهميت نباش اين موارد، به ظاهر ش
بن بست خطرناكى بكشانند. ماه گذشته ويليام اف. روپركت از مديران موسسه 
حراج ساتبيز (Sotheby’s)، باافتخار اعلام كرد كه اين موسسه به عنوان پيشتاز 
ــود. بنا به اين گزارش،  ــوب مى ش ــترش و ارتقاى بازار هنر در جهان محس گس
ــته و تثبيت شده تا 5/4 ميليارددلار افزايش يافته و  فروش مجموعه آثار برجس
اين موضوع، نه تنها نشان دهنده نتايج برگزارى حراج ها ست، بلكه بر مذاكرات 
ــه و سود معنادار و عايدى هاى  ــط اين موسس خصوصى فروش آثار هنرى توس
ــت مى آيد، هم دلالت دارد. طبق گزارش ها،  ــندگان كه از حراج ها به دس فروش
سهم ساتبيز از 10 اثر گران سال 2012، شش مورد بوده كه «جيغ» اثر ادوارد 
مونش با قيمت حدود 120 ميليون دلار هم جزو آنهاست، قيمتى كه به عنوان 
يك ركورد جديد در همه دوران حراج آثار هنرى محسوب مى شود. اين موسسه 
ــون دلار، 104 اثر را  ــدود 632 اثر را هر يك با قيمت بيش از 1 ميلي در كل ح
هر يك به قيمت بيش از 5  ميليون دلار و 35 اثر را هر يك به قيمت بيش از 

10 ميليون دلار به فروش رساند. 
ــود. در حالى كه اين  ــتيز كمى متفاوت ب وضعيت در گزارش حراج كريس
موسسه حراج با وجود تبليغ در عالم بازار هنر موفق به جذب افراد كمى شده، 
ــتفان پي. مورفى، تاكيد دارد افراد بيشترى در سرتاسر  اما مدير اجرايى آن اس
ــرى دارند. اين در  ــر هنر قرار گرفته و تمايل به خريد آثار هن جهان تحت تاثي
حالى است كه با توجه به وجود  هزاران فروشگاه آنتيك و گالرى هاى فراوان در 
سراسر اروپا، افراد كمى حاضر به خريد آثار هنرى با توجه به دشوارى خريد و 
گرانى آثار هستند. در گزارش يادشده، ركوردهاى جهانى و تعداد آنها به تصوير 
ــده است. كريستيز رقباى خود را پشت سر گذاشته و كل فروشش  كشيده ش
ــر يك به بيش از يك ميليون  ــيده كه 686 اثر آن ه ــه 6/27 ميليارد دلار رس ب
ــت. مانند  دلار و 49 اثر آن هر يك به بيش از 10 ميليون دلار فروش رفته اس
عملكرد دو رقيب جنگى كه در آستانه جنگ برخى از زخم ها و جراحات را ناديده 
مى گيرند، اين دو موسسه حراج نيز در مبارزه به سر مى برند تا سطح مشخصى 
از درآمدهاى مالى را كسب كنند. از همين روست كه شاهد اين عدد و رقم هاى 

عجيب و غريب هستيم. 
ــتم تورمى حاكم بر افزايش قيمت آثار هنرى كه از نيمه دهه 1950  سيس
شروع شده بود، با روى كارآمدن پيتر ويلسون به عنوان يك شخص برجسته - كه 
ــاتبيز هم شد و تصميم گرفت موسسه اى را از نو سازماندهى كند -،  رييس س
ــتى از ساتبيز بزرگ تر شد و  ــت. از آن موقع، كريس به روزهاى اول خود بازگش
توانست طرح ها و ايده هاى اين شخص را به خوبى اقتباس كند. رفته رفته تبليغات 
رسانه اى با هدف جلب توجه برپا شد. نشريات درخشانى در اين خصوص منتشر 
ــد كه خيلى وقت ها هم بدون هيچ انتقاد و توسط گزارشگران حراج منتشر  ش
مى شدند. تلاش ها بر اين قرار گرفت كه يك بازى جديد شروع شود كه طى آن، 
تعداد زيادى از مديران تجارى پول هاى خود را سهيم كنند. اتاق ها و موسسات 
حراج در نقاط مختلف جهان هم افتتاح شد. موسسات انگليسى دهه 1950 به 

تدريج به شركت هايى جهانى تغيير شكل دادند. 
ــود از طريق  ــردن مخاطبان خ ــروع كردند به متقاعد ك ــر دو رقيب ش ه
ــه شروع به طبقه بندى  ــده. به محضى كه اين دو موسس تخمين هاى اغراق ش
كارهاى خود از طريق «رزرو آثار» و محدود كردن كالاها كردند، سازوكار تورمى 

توقف ناپذيرى به وجود آمد. 
ــد و پيرو آن  ــد از آن، به دارندگان آثار باارزش بالا «گارانتى» اى داده ش بع
ــد، با  ــد تورم قيمت ها ادامه يافت. حتى اگر اثرى در حراج ناموفق مى ش فرآين
ــد از ارزش پايين تر از عدد تخمينى، به آنها تضمين  ــت حداقل 10 درص پرداخ
داده مى شد. در دهه 1990، گسترش جغرافيايى هنر در سرتاسر جهان به همراه 
تلاش هاى ادامه دار براى جذب شعبه هاى جديد موجب شد تعداد بى شمارى از 
كارهاى هنرى در مقايسه با گذشته به نمايش گذاشته شود. كميابى، به فاكتور 
مهمى براى افزايش قيمت ها تبديل شد؛ به طورى كه برگزار كنندگان حراج ها، با 
توجه به تعداد رو به كاهش متقاضيان عرضه آثار، مشتاقانه ارزش آثار انفرادى را 

در مقايسه با ساير آثار بالا بردند. 

در حال حاضر، ساتبيز، تنها آثارى را عرضه مى كند كه مبلغ تخمينى آنها 
ــتيز نيز وضعيت  ــد. كريس ــه  هزار پوند (3 تا 4/5 هزار دلار) باش حداقل دو تا س
ــابهى دارد. كاهش توليدات هنرى به همراه افزايش مداوم قيمت تخمينى  مش
آثارى كه براى حراج باقى مى ماند، بازار هنر را به نقطه اى كشانده كه قيمت هاى 
اغراق شده سر برآورده اند. وقتى برخى ركوردهاى جهانى حراج ها موفق نمى شوند 
ــت. اين در  ــتباه اس كف قيمت هاى تخمينى را حدس بزنند، يك جاى كار اش
ــت كه فقط يك پيشنهاد دهنده وجود داشته كه حاضر بوده  واقع به آن معناس
ــت كه يك خريدار  ــده بپردازد. از طرف ديگر بايد توجه داش به قيمت رزروش
موفق شايد به سختى بتواند فرد ديگرى را بيابد كه براى بار بعد با اين قيمت 
اثر را خريدارى كند؛ چراكه احتمالا هزينه هاى فروش باعث شده او نتواند مبلغ 
سرمايه گذارى شده را دوباره به دست آورد. در حراج ساتبيز مربوط به نقاشى ها و 
مجسمه هاى Old Master كه ژانويه 2013 در نيويورك برپا شد، پنج ركورد 
جهانى به دست آمد. اثر استقبال شده فرانسوا بوچر به نام «باده پرست خوابيده اى 
ــده»، مربوط به سال 1760، 2/08 ميليون دلار  كه توسط آدم هايى غافلگير ش
فروش رفت. اين رقم كمتر از تخمين ها بود و هرگز رقم فوق العاده اى محسوب 
ــى در حراج لندن در هفت ژوييه 1972 به قيمت 60 هزار  نمى شود. اين نقاش
ــده بود.  خطر مهمى كه وضعيت بازار هنر را تهديد مى كند،  دلار خريدارى ش
ــت. فرآيند  نه صرفا به غيرطبيعى بودن قيمت ها، بلكه به نامنظم بودن آن اس
ــته و آن اينكه رابطه بين  ــش قيمت مداوم، نتيجه جدى ديگرى نيز داش افزاي
ارزش اقتصادى يك اثر و كيفيت ذاتى آن از بين رفته است. اين موضوع البته 
ــكل گيرى فصول موفقى از نظر تجارى مى شود. در هر حال به نظر  منجر به ش
مى رسد زمانى فرا خواهد رسيد كه بازار هنر به حدى از قيمت برسد كه ديگر 
خريداران تمايلى به ادامه دادن براى افزايش قيمت ها نداشته باشند. اين روند به 

طرز خطرناكى از همين امروز شروع شده است. 
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خط و نقطه

در باب تبليغات 
سياسى يا پروپاگاندا

ــا پروپاگاندا  ــى ي ــات سياس تبليغ
ــه در آن،  ــت ك ــاط اس ــه اى ارتب گون
ــت دار براى  ــات هماهنگ و جه اطلاع
افكار عمومى از طريق تبليغات سياسى، 
ــود. دانشنامه  پخش و فرستاده مى ش
«ويكى پديا»، تعريف جامع و مختصرى 
را از مفهوم پروپاگاندا ارايه كرده است. 
تبليغات سياسى شكلى از ارتباط است 
كه هدف آن نفوذ بر گرايش يك جمع 
به موضوع دلخواه مبلغ سياسى است. 
پروپاگاندا در اصلى ترين معنايى كه بر 
آن متصور است، دادن اطلاعات با هدف 
ــت. در اين راستا،  نفوذ بر مخاطب اس
اغلب اوقات، واقعيت ها به طور گزينشى 
بيان و بازنمايى مى شوند. اين در حالى 
است كه خود گوينده بر نادرست بودن 
آن اذعان دارد كه حاصل و برآيند آن بر 

مخاطب به شكلى احساسى و عارى از 
تعقل صورت پذيرد. پروپاگاندا مى تواند 
ــرد و جنگ افروزى  ــكل يك نب در ش

سياسى نيز تلقى شود. 
ــايل  وس و  ــات  امكان ــه  هرچ
ارتباط جمعى بيشتر مى شود، پروپاگاندا 
ــترى برخوردار  ــز از ارج و قرب بيش ني
ــروزه بدون  ــود. به نحوى كه ام مى ش
استفاده از آن نمى توان از حصول يك 
موفقيت سياسى اطمينان داشت. واژه 
ــتم استفاده  تبليغات تا اوايل قرن بيس
ــت، اما از آن هنگام،  گسترده اى نداش
ــريح تاكتيك هاى  براى توصيف و تش
اقناع كننده كه در جنگ جهانى اول و 
پس از آن توسط رژيم هاى مستقر در 
ــوروى و آلمان نازى به كار مى رفت،  ش
مورد استفاده قرار گرفت. در واقع جنگ 
ــگ بمب ها و  ــى دوم نه تنها جن جهان
گلوله ها بلكه جنگ كلمات و تبليغات 

وسيع بود. 
ــتفاده از واژه پروپاگاندا به جاى  اس
ــور حتم نزد  ــى، به ط تبليغات سياس

همگان آشنا و مملوس تر خواهد بود. 

 سورن مليكيان
 تحليلگر بازار هنر

ــه ديدن كنم. (ديويد  ــما را وادار ب ــت كه ش وظيفه اى كه من به عهده دارم اين اس
وارك گريفيث) 

در اواسط قرن نوزدهم ميلادى فيلمسازان روس هم در جست وجوى راهى بودند تا به 
واسطه هنر سينما قلب و نگاه  ميليون ها مخاطب روس و حتى تماشاگران سينماى جهان 
را مسحور هنرخود كنند و با انقلاب 1917 در روسيه و پيروزى بلشويك ها، اين نظريه 
بيش از گذشته قوت گرفت تا با ابزار سينما، ايدئولوژى كمونيسم، جهانى شود. در كوران 
ــيه، اوضاع كمپانى هاى فيلمسازى رو به وخامت گراييد. فيلمسازان  انقلاب 1917 روس
ــينماى روسيه، چمدان و تجهيزات فيلمبردارى و كپى فيلم هاى  و چهره هاى مطرح س
ــيه بردند و با به قدرت رسيدن بلشويك ها كه  ــهرهاى مرزى روس خود را به دور ترين ش
رهبرى آن را ولاديميرايليچ لنين عهده دار بود و عرصه را به خود تنگ ديده و چاره اى جز 
مهاجرت به كشورهاى اروپايى نداشتند. هرچند به گفته همسر لنين «نادژدا» در دورانى 
كه به اتفاق لنين در ژنو به سر مى بردند، سرگرمى شبانه آنان رفتن به سالن هاى تئاتر و 
سينما بوده است. در واقع لنين با پايه گذارى سينماى جديد اتحاد شوروى اعلام داشت 

«براى ما سينما مهم ترين هنر هاست.»1
ــرش را به عنوان مسوول برپايى تشكيلات جديد سينما قرار داد و  از همين رو همس

فيلمسازان تازه نفس و هم مسلك خود را نيز در راس آن قرار داد. 
«ژيگا ورتف» را با گروه و تجهيزات كامل به جبهه گسيل داشت تا فيلم هاى مستندى 
تهيه كنند و حتى با نمايش فيلم هايى در باره انقلاب به سربازان مستقر در جبهه، از ابزار 

تبليغى استفاده مطلوب را به دست آورند. 
«سال تولد انقلاب كبير» در سال 1918 به كارگردانى «ورتف» ساخته شد. اين فيلم 
از اولين فيلم هاى پس از انقلاب روسيه بود كه حاصل انديشه و خواسته لنين را برآورده 
ــاخت زيرا وى از همان ابتداى به قدرت رسيدنش به عنوان رهبر شوروى، پروپاگانداى  س
سينما را به عنوان مهم ترين ابزار ترويج ايده هاى خود و حزب كمونيست مى دانست. به طور 
حتم روزى كه برادران لومير اولين تصاوير پيوسته سينماتوگراف را در تاريكخانه دفتر كار 
خود به گردش درآوردند، به يقين در جست وجوى راهى براى تفريح و سرگرمى بودند تا 
هر چيز ديگر.  قطعا هرگز به مخيله شان هم خطور نمى كرد كه روزى سينما تبديل به 
ــت رژيم هاى ديكتاتورى مستقر در شوروى سوسياليستى و يا آلمان نازى  ابزارى در دس
ــان پديد آمده است و هنرمند هميشه در  ــود.  ذات هنر براى پالايش روح و روان انس ش
پى كشف حقيقت و آفريدن پديده اى زيبا بوده است. پيكره تنومند مرمرين موسى، زاده 
تخيل و توان چكش و تيشه هنرمندى به عظمت ميكل آنژ است كه انسان را به شگفتى وا 
مى دارد و نواى سونات هاى جادويى «موزار» كه ما را به خلسه اى طولانى رهسپار مى كند. 
ــتوى در كتاب هنر چيست؟ نظريه اى ساده ارايه مى دهد كه مى گويد هنر، سرايت  تولس
و اشاعه احساس است. هنرمند از طريق هنر خويش مخاطبان خود را به احساس هايى 
مبتلا مى كند كه خود، تجربه كرده است. تناقص آشكار ميان هنرى است كه تولستوى 
بدان اعتقاد دارد تا اصولى كه سرگئى آيزنشتاين، فيلمسازى اش را بر آن استوار ساخته بود. 
آيزنشتاين هدفش در سينما را خلق هنرى انقلابى بدون مصالحه و وارد كردن ضربات 
پى درپى بر آگاهى و احساسات تماشاگر عنوان مى كند. در سال 1924 طى مقاله اى با 
ــراى مقابله با فردگرايى و در  ــتان» قصدش را به عنوان حربه اى ب ــوان «مرگ بر داس عن
راستاى سينماى انقلاب ارايه كرد. «اعتصاب» اولين فيلم آيزنشتاين در 1924 بود كه 
ــوروى قلمداد مى كند.  ــينماى ش حتى روزنامه پراودا آن را به عنوان اولين اثر انقلاب س
ــتاين، يكى از مهم ترين و تاثيرگذارترين فيلم هاى  فيلم رزمناو پوتمكين 1925 آيزنش
ــينماى جهان است. در واقع اين فيلم پرچمدار نظريه مونتاژ سينماى شوروى  تاريخ س
لقب مى گيرد. فيلمى استادانه از قطع موازى و برش هاى معنادار در القاى نظريه اى كه 
آيزنشتاين بر آن اشراف داشت. در سكانس پلكان ادسا رزمناو پوتمكين، سربازان تزارى 
مردم را به شكل وحشيانه اى قتل عام مى كنند. در ميان مردم، پسر جوان سفيدپوشى 
مورد اصابت گلوله قرار مى گيرد و در انتها مادرى كه كودكى را با كالسكه حمل مى كند 
ــكه و كودك به سمت پايين روانه مى شوند. مردم  نيمه جان روى پلكان مى افتد و كالس
نيز در همراهى كالسكه در مشاركتى هماهنگ شركت مى كنند. رزمناو پوتمكين ماجراى 
ملوانانى است كه در اعتراض به گوشت فاسد غذايشان دست به شورش مى زنند و اين 
شورش پايه گذار انقلاب 1905 ملوانان و مردم در شهر مرزى ادسا مى شود. سربازان تزار 
ــوار بر اسب، جنبش ملوانان و مردم را به شدت سركوب مى كنند ولى همين اتحاد و  س

همدلى پايه گذار انقلاب 1917 روسيه عليه حكومت 500ساله تزار مى شود. 
جالب آنكه ژوزف استالين حتى، سرگئى آيزنشتاين را به ديده تحقير مى نگريست، 
ــبرد اهدافش براى  ــويق ظاهرى از وى نيز همچون ابزارى در جهت پيش هرچند در تش
قدرت و تثبيت حزب كمونيست بود. در نظرگاه استالين، پروپاگانداى حزبى، بر همه امور 
ارجحيت داشت. تصويرى دروغين از كشور شوراها، كه بهشت موعود همه خلق هاى تحت 
ستم همه جهانيان باشد. سرزمين موعودى كه پس از هفت دهه به يك باره فروريخت و 

درهم شكست. 
ــتاين در 1929 سفرى به چند كشور اروپايى داشت با چاپلين و والت ديزنى  آيزنش
آشنا شد. هرچند سفرش به آمريكا به دعوت كمپانى فيلمسازى پارامونت بود. آيزنشتاين 
پيش از حضورش به عنوان فيلمساز در سينما، بارها فيلم تولد يك ملت گريفيت را ديده 
ــه حاكم بر فيلم را نمى پسنديد زيرا اصولا به حركت  بود و به طور حتم ديدگاه و انديش

فردى اعتقادى نداشت. 
آخرين پروژه سينمايى آيزنشتاين فيلم الكساندر نوسكى بود؛ پروژه اى سه قسمتى. 
بخش اول در سال 1938 به نمايش درآمد و مورد تحسين استالين نيز قرار گرفت حتى 
به آيزنشتاين مدال ويژه اى اهدا كرد. استالين با مضمون فيلم كه روايت تاريخى از مقاومت 
مردم روسيه در مقابل متجاوزين بود و به وضوح تداعى آلمان نازى تلقى شده بود ولى به 
دليل توافق همان سال ميان استالين و هيتلر، اين فيلم به محاق رفت. هرچند به دليل 

آغاز جنگ و هجوم ارتش آلمان به شوروى اين فيلم نيز به نمايش درآمد. 
فيلم، مستقيم بر بيننده اثر مى گذارد. آدم ها، اشيا و چيز هاى محسوس ديگر را به 
ــى او را از جهان معمول و دنياى روانى خود  ــكوت و گاه تاريك او عرضه مى كند و در س

ــت بيننده را  برانگيزد، تكان دهد  جدا مى كند. اين هنر بيش از هر هنر ديگرى قادر اس
ــيله ديگر مى تواند همان بيننده را وادار به سكوت كرده،  و بيدار كند؛ اما بهتر از هر وس

او را خفه كند.2
در استادى و هنرمند بودن آيزنشتاين به عنوان يك فيلمساز برجسته كه اگر همان يك 
فيلم رزمناو پوتمكين كه جزو آثار ماندگار تاريخ سينماى جهان است را ساخته ترديدى 
نيست؛ ولى به طور حتم، خواسته يا ناخواسته، در مسير پروپاگانداى حزب كمونيست و 

استالين گام برمى دارد. 
ابزار هنر از گل، چوب، سنگ، پارچه و... تا ضبط تصويرى بر روى سلولييد به وجود 
مى آيد و هنرمند به عنوان نظم دهنده و آفرينشگر اثرى هنرى، تصاوير و ابزار را به شكلى 
دلخواه دركنار هم قرار داده و از آن ماده خام، شايد به غايت اثرى قابل ستايش پديد آورد. 
در اين ميان سينما به عنوان پديده هنرى جذاب و تاثيرگذار از همان آغاز پيدايش، برخى 
دولتمردان را به اين فكر واداشت تا از هنر به عنوان محصولى براى القاى پروپاگاندا، ايده و 

افكارشان به جامعه بهره مند گردند. 
آيزنشتاين همزمان با دهمين سالگرد انقلاب، فيلم «اكتبر» را مى سازد؛ فيلمى كه با 
تثبيت حكومت بلشويكى در سال 1927، بر مبناى دوباره سازى واقعه انقلاب و شورش 
مردمى عليه حكومت تزارى ساخته شد. اين فيلم، نسبت به رزمناو پوتمكين و حتى فيلم 
اعتصاب، از درونمايه تبليغاتى تر و در راستاى القاى ايدئولوژى خود بهره مى جست. حتى 
خود وى در كتاب «شكل فيلم» اذعان دارد كه كشش، يكى از عوامل فيزيولوژيكى محض 
و ناب به حساب آمده است. براى مثال، در صحنه اى از فيلم اكتبر، ژنرال كورنيلوف زير 
پارچه بزرگى كه روى آن نوشته «به نام خدا و كشور» به چشم مى خورد، قدم مى زند. 
ــش كرده ايم مفاهيم مذهبى را كه در اين قسمت جريان دارد با روشى مبتنى بر  كوش
استدلال عقلى روشن كنيم. تعدادى از تصاوير مذهبى متعلق به دوره باروك گرفته تا 
اصنام متعلق به قوم اسكيمو در اين قسمت استفاده شده اند. برخورد در اين قسمت ميان 
سمبل هايى صورت مى گيرد كه مفهوم الوهيت را القا مى كنند... عقيده به ماوراءالطبيعه. 

اين تصاوير به شدت با تفكر ما درباره ماوراءالطبيعه اختلاف دارد. بدون ترديد و به ناچار 
ــه خدايان، رهبرى مى كند... .  ــن را به نتيجه اى كاملا فردى از طبيعت حقيقى هم ذه
قدم به قدم، با مقايسه تصاويرى كه هر يك حاوى يك مفهوم عام هستند، قدرت در پشت 
مرحله اى فراهم آمده است كه صريحا با يك انضباط منطقى، قابل تشخيص است... اين 
دو فصل جداازهم، متفاوت و تجربى، اكثريت منتقدان را خشمگين ساخت، به طورى كه 
در مقابل آنها ايستادند؛ زيرا فضايى سياسى براى آنها تصور مى كردند. به عقيده من اين 
شكل، مناسب ترين شكل نمايش براى يك انديشه ايدئولوژيك است.  با مرگ لنين در 
21 ژانويه 1924، ژوزف استالين كه روستازاده گرجستانى بود به قدرت رسيد. ولاديمير 
ــيدن استالين ابراز نگرانى كرده بود. اولين  ايليچ لنين، در اواخر عمر بارها از به قدرت رس
پست مديريتى استالين به عنوان دبيركل حزب كمونيست شوروى در سال 1922 بود. در 
واقع، در پنجمين سالگرد انقلاب روسيه استالين در ابتداى زمامدارى اش تسويه حسابى 
گسترده از مخالفان و منتقدين حكومت را آغاز كرد؛ از تبعيد تروتسكى تا كشتار خونين 
مردم و طى سه سال كه در كل تاريخ روسيه بى سابقه بود. در دوره بيست ساله رهبرى 
استالين بر شوروى، وى مرتكب قتل عام بيش از بيست ميليون از گولاگ ها و مردم شد، 
با اينكه به ظاهر از هنرمندان و انديشه ورزان حمايت مى كرد. در اين دوره تسويه حساب 
خونين و تبعيد به سيبرى، كه غالبا بازگشتى بر آن متصور نبود، صورت گرفت. هنر و 
هنرمند تنها پروپاگانداى حزب مطبوعش بود. در جمله اى تاريخى عنوان كرده بود كه: با 

سينما مى توانم تمام جهان را تسخير كنم. 
پروپاگانداى مطلوب فرهنگى ايدئولوژيك استالين همواره نقش مركزى را با رهبرى 
توده هاى متمركز عليه سرمايه دارى و انقلاب جهانى داشته است. پروپاگاندا در دهه 30 به 
واقعيتى در زندگى مبدل شد و محل آزمون براى وقايع سال هاى آينده. پخش برنامه هاى 

بين المللى، سينما و روزنامه هاى دولتى اعتراضات توده اى، همه اينها ويژگى هاى عصرى 
بود كه مى توان درگيرى ايدئولوژيكى بر سر ابعاد جهانى كه در اكثر انقلاب تكنولوژيك و 
وسايل ارتباط جمعى گسترده اى كه دهه هاى بعدى ظهور پيدا كردند را معرف آن دانست. 
پروپاگانداى دروغينى كه اصلى ترين حريف خود، يعنى كشف حقيقت را قربانى ساخت. 
رئاليسم سوسياليستى، سبك هنرى اى بود كه در دوره استالين در همه عرصه هاى 
ــد. در موسيقى، نقاشى، مجسمه سازى، نمايشنامه نويسى،  هنرى و فرهنگى تثبيت ش

ادبيات و سينما به انحاى مختلف شكل گرفت. 
ــتوديو هاى مستقل و شبكه هاى توزيع موظف شدند  در اين دوره بود كه تمامى اس
تنها از طريق بنياد ادارى جديدى با نام سويوزكينو كه در سال 1930 تاسيس شده بود، 
هماهنگى لازم توليد و توزيع فيلم را انجام دهند. در واقع هسته مركزى سينما را به شكل 

كاناليزه در يد قدرت دولت استالين قرار دهند. 
ــى تصميم گيرى ها  ــت وقت بر تمام ــزى متمركز، حاكمي ــدن برنامه ري با پياده ش
به شدت اشراف كافى داشت. پيش بردن فيلمنامه در اين سيستم به فرايندى طولانى و 
خسته كننده بدل شد و كميته ها كليه دستنويس ها را جهت سانسور و اصلاح، بازخوانى 
مى كردند. سركوب فزاينده استالين جريان توليد فيلم را از كار بازداشته بود. نظارت هاى 
تند و بى حاصل فرايند توليد را دچار كندى و جلوگيرى از خلاقيت ها ساخته بود. هرچند 
مسوولان فرهنگى دولتى مدعى بودند كه با اين اعمال به صنعت سينماى اتحاد شوروى 
ــوروى  كمكى روزافزون خواهند نمود و حتى با جلوگيرى از ورود فيلم هاى غربى به ش
ضمن ممانعت از ورود فرهنگ سرمايه دارى، در ارتقاى سينماى خلقى موثر خواهند بود. 
ــتالين بسيار به سينما علاقه مند بود. در پايان سال هاى دهه 20 هفته اى يك يا  اس
دو فيلم در سالن سينماى كرملين يا در يكى از اتاق هاى خانه ييلاقى اش مى ديد. روزى 
به يكى از مديران بخش تظاهرات و تبليغات گفت: سينما دنياى وهم و خيال است، اما 
ــالخوردگى، استالين به مشاهده  زندگى، قوانين خود را ديكته مى كند. در زمان هاى س
فيلم هاى تبليغاتى پرداخت كه هيچ ارتباطى با واقعيت ها نداشتند؛ مانند فيلم هايى كه 

دهات اشتراكى را در هاله اى از سعادت و خوشبختى آسمانى به تماشا مى گذاشتند.3
ــتند از ديگر علاقه مندى هاى استالين بود. با دستور وى بود كه گونه  سينماى مس
سينمايى اى به نام مستند هنرى ايجاد شد. مستند هاى سياسى با تحريف تاريخى بودند 
ــتالين را همچون خدايگان، طراح و  استراتژيست جنگ، اقتصاددانى مبرز  كه ژوزف اس
ــتى با سيماى پدرانه و خيرخواه تصوير مي كرد. تصوير استالين در اين  و فرهنگ دوس
مستند ها به شكلى اسطوره اى در هيبتى قهرمانانه جلوه گر مى شد. در اين فيلم ها تصاوير 
مستند با صحنه هاى داستانى تركيب شده اند تا استالين پرجاذبه را همچون شخصيتى 
كنند كه تنها ميراث دار به حق لنين در شوروى است. در فيلم (عهد و پيمان ميخاييل 

چيارلى 1946) شخصا يك نيروى نظامى تهاجمى را رهبرى مى كند؛ 
در فيلم (ضربه سوم 1948) از خاك روسيه دفاع مى كند؛

ــتالينگراد پاترف 1949) و شورش ضدبلشويك در  ــقوط برلين در فيلم (نبرد اس س
لنينگراد را در هم مى كوبد (سال هاى فراموش نشدنى 1919). 

عموما اين فيلم هاى مستند هنرى، در يك دور باطل گام برمى دارند كه تنها افتخار 
آنان رضايت رهبران شوروى در نايل آمدن به نشان افتخار لنين بود. درحقيقت حاصل 
و برآيند اين نگاه و سينما، يك پروپاگانداى تمام عيار از خاستگاه استالين براى افزايش 
اعتبار نزد افكار عمومى بود تا سرپوشى بر روى قتل عام هاى وحشيانه اين دوره شوروى 
از سويى ديگر و در سال 1951، حزب كمونيست براى تضمين اين اولويت ها فرمان داد 
كه صنعت فيلم بايستى تنها به توليد شاهكار بپردازد كه تنها به وسيله اساتيد مورد تاييد 
كارگردانى شوند. حاصل آن نيز تا سال 1952 توليد پايين ترين و سطحى ترين فيلم ها كه 
تنها پروپاگانداى حزبى باشند، بود كه در اواخر اين دوره توليد به پنج فيلم در سال رسيد. 
آمال و روياهاى استالين همچون ديگر سلف ديكتاتورش پايانى نداشت اگرچه در پنج 
مارس 1953 با مرگى دردناك و به روايتى بر اثر يك خونريزى مغزى درگذشت. اسنادى 
ــت آمد، حاكى از آن است كه استالين به تدريج با  ــى شوروى به دس كه پس از فروپاش
خوراندن سم در بدنش به قتل رسيده است.4 خروشچف رهبر بلافصل استالين، سه سال 
پس از مرگ وى در جلسه كنگره حزب كمونيست از قتل عام وحشيانه بيست ميليون از 

مردم شوروى به دست استالين ابراز تاسف و انزجار كرد. 
ــت رفته كمونيست ها را  ــچف با اين عمل تلاش كرد تا آبروى ازدس هرچند خروش
بازگرداند. غافل از آنكه پايه هاى رژيم استالينستى ديربازى بود سست گرديده بود و در 
عصر انفجار اطلاعات رسانه اى، در سال 1986، به واسطه نظريه پروسترويكا و گلاسنوست 

گورباچف، كاخ حزب كمونيست فروريخت و به بايگانى تاريخ پيوست. 
پانوشت:  

1. ديكتاتورها و سينما – بيژن اشترى
2. هنر چيست- لئو تولستوى، كاوه دهگان

3. شكل فيلم – سرگئى آيزنشتاين، پرتو اشراق
4. استالين – رابرت كانكوست، مهدى سمسار
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